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کتاب

حمله تروریستی به زائران حرم شاهچراغ)ع(، از زیارتگاه‌های 
شیعیان در شیراز، ۴آبان۱۴۰۱ رخ داد و گروه تکفیری داعش 
مسئولیت آن را به‌عهده گرفت. در این حمله 13نفر کشته و 
30تن زخمی شدند. در میان کشته‌شدگان 2کودک و یک 

زن به چشم مي‌خوردند.
کتاب »چراغ‌دار« روایت‌هایی از زندگی شهدای این حادثه 
تروریستی است که توسط جمعی از پژوهشگران حسینیه‌ 
هنر شیراز در سال1403 منتشر شده است. پویان حسن‌نیا، 
از محققان و نویسندگان این کتاب، در یادداشتی از ماجرای 

نگارش کتاب »چراغ‌دار« نوشته است: 
»۴آبان١۴٠١ چند نقطه از شــیراز شلوغ شــده بود؛ مثل 
معالی‌آباد و بازار اطراف حرم شــاهچراغ. فضا کمی امنیتی 
به‌نظر می‌رسید. عصر آن روز دانشگاه شیراز بودم و مشغول 
فروش کتاب در نمایشگاهی که 3روزه برپا شده بود. دانشگاه 
هم آن روزها نا آرام  بود. نماز مغرب را خوانده بودم که خبر 
حادثه تروریستی شاهچراغ پخش شد و من را پرت کرد به 
دنیایی تازه  نه من بلکه تمام همکارانم در حسینیه هنر شیراز 
را که تا آن زمان پروژه‌هایمــان را جلو می‌بردیم. این حادثه 
تلنگری شد تا دوباره به نقش اصلی‌مان در عرصه فرهنگی فکر 

کنیم. مــا چریک‌های فرهنگی 
بودیم که هم ابزار داشتیم و هم 
از لحاظ گفتمانی، سال‌ها روی 
خودمان کار کــرده بودیم؛ ولی 
به‌جای نقش‌آفرینی در لحظه، 
داشــتیم تاریخ گذشته انقلاب 
را بررسی می‌کردیم. از دهه۶٠ 
گرفته تا همین دهــه قبل. که 
البته اینها هم نیاز جامعه است. 
اما یادمــان رفته بــود که الان 
نقش‌آفرینی‌مــان باید با همین 

ابزار و گفتمان در کف میدان رقم بخورد.
از همان یکی، 2ساعت بعد از حادثه، صحنه را دست گرفتیم. 
تقســیم وظیفه کردیم و بــه هرجایی که اثــری از حادثه 
ترور داشــت ســر زدیم. مثل انتقال خون یا بیمارستان‌ها. 
روایت‌هایمان به ســرعت در کانال حافظه حســینیه هنر 
شیراز و بعد در شــبکه‌های صداوسیما پخش شد. برخی از 
روایت‌هایمان را در کانال بالای ٣٠هــزار نفر دیدند. خواب 
و خوراک و زندگی‌مان شــده بود روایت حادثه تروریستی. 
تا 2هفته به‌صورت مستمر در دل ماجرا بودیم... در این مدت 
خاطرات و روایت‌های زیادی را از حادثه تروریستی شاهچراغ 
ثبت و ضبط کردیم. ســعی‌مان این بودك ه ایــن حادثه را 
عاشورایی روایت کنیم؛ با ابزار مختلف و در قالب‌های مختلف. 
یک‌ماه که از حادثه گذشت، نزدیک به ١٢٠ساعت مصاحبه 
گرفته بودیم. از خانواده شهدا، مجروحین، شاهدان عینی و از 
خادمین حرم. هم مستند ساختیم و هم مجموعه کلیپ‌هایی 

که در مدت کوتاه تولید شدند.
و اما در راســتای روایت عاشورایی حادثه شاهچراغ تصمیم 
گرفتیم  برای ماندگاری واقعه‌نگاری این حادثه، کتابی تولید 
کنیم. »چراغ‌دار« روایت زندگی شهدای حادثه تروریستی 
شاهچراغ است و گوشه‌ای از روایت واقعه را نمایش می‌دهد. 
کتابی که توسط جمعی از محققان و نویسندگان حسینیه 
هنر شیراز گردآوری و از سوی انتشــارات »راه یار« منتشر 

شده است.«

 یادی از شهدای 
حادثه تروریستی شاهچراغع

مردم کشور ما از کین دشمن،  مهسا حاجیان
زخم‌های بســیاری بر تن 
دارند؛ زخم‌هایی از جنس داغ فرزند، پدر، همسر و دیگر 
عزیزان. در این میان کم نیستند آنهایی که كي تکه از 

وجودشان، قربانی این خباثت تروریست‌ها شده است. 
»زهرا صالحی« یکی از هزاران جانباز ترور توسط منافقین 
است که در سال1365 وقتی تنها 19سال داشت به جرم 
بی‌گناهی، دست راستش را از دست داد. او البته با ایمان 
و پیشــتکارش بعد از تحمل سختی‌های بسیار درس و 
ورزش را ادامه داد و در مسابقات تیراندازی کشور، مقام 
قهرمانی کسب کرد. در ادامه بخش‌هایی از گفت‌وگوی ما 

با این جانباز 55درصد حادثه تروریستی را می‌خوانید.

به بهانه انتشار کتاب »چراغ‌دار« 
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مـوج انـفـجارمـوج انـفـجار
 جوانی و آرزوهایم را برد جوانی و آرزوهایم را برد

گفت‌و‌گوبا زهرا صالحی، یکی از هزاران جانباز ترور توسط منافقینگفت‌و‌گوبا زهرا صالحی، یکی از هزاران جانباز ترور توسط منافقین

رعد در آسمان بی‌ابر
»رعــد در آســمان بی‌ابر/تاریخ شــفاهی مبــارزه امنیتی با ســازمان مجاهدین خلق« 
در ســال‌های1357-1367، مجموعــه‌ای از مصاحبه‌هایی اســت که  محمدحســن 
روزی‌طلب)نگارنده( با همکارش محمد محبوبی طی 2سال با مقامات ارشد امنیتی کشور 

انجام دادند و سال 1397 توسط انتشارات یا ‌زهرا)س( در 350صفحه به چاپ رسید.
 در پشت جلد کتاب آمده است: »حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برخورد سیاسی- 
امنیتی با ســازمان مجاهدین خلق، یکی از مسائل اصلی نیروهای انقلاب بود. به‌زودی 
و پس از 30خرداد1360، موج ترور ســازمان مجاهدین خلق که دیگر سازمان منافقین 
خوانده می‌شد، شهرهای ایران را دربر‌گرفت. در مقابل نیز جوانانی بودند که فداکارانه 

در عرصه امنیت حاضر شدند و جانفشانانه این موج سهمگین را مهار کردند...
 فهرســت کتاب شــامل 10فصل مصاحبه و یک فصل یادداشــت بــا جوانان 
دیروز اســت که همگی در سال‌های گذشــته از مقامات امنیتی کشور بوده‌اند. 

محمدحســن روزی‌طلب در مقدمه کتاب نوشته است: »به پاس مجاهدت‌های 
خاموش و گمنامانه این افراد در متن کتاب به ذکر عنوان آنها اکتفا شده است. بعد 
از مقدمه، در فصل اول، متن مصاحبه با قائم‌مقام بخش التقاط واحد اطلاعات 
ســپاه آمده؛ کسی که از نخستین نیروهای دادســتانی انقلاب بوده و علاوه بر 
ســازمان مجاهدین خلق، در پرونده‌های امنیتی متعددی نظیر فرقان، پیکار و 
کودتای نوژه نیز دخیل بوده و با دستگیرشدگان متعددی از گروه‌های مختلف 
از جملــه بهمن نادری‌پور)تهرانی(، تقی شــهرام، علیرضا سپاسی‌آشــتیانی، 
احمدرضا کریمی، حسین احمدی‌روحانی، اکبر گودرزی و... به صحبت نشسته 
و با آنان مباحثه ایدئولوژیک ‌کرده و همین تجربه زیاد در برخورد با گروه‌های 
مختلف ضد‌انقلاب، باعث شده تا توصیف و تحلیل واقعی‌تری از فضای امنیتی 

دهه60 و نقش مجاهدین خلق به دست‌ آید.«

تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با گروهک منافقین

 

برایمان از روز حادثه بگویید.
صبح روز ۲۸مرداد ســال۱۳۶۵ که سالگرد واقعه 
کودتای ۲۸مرداد هم بود، در حال عبور از میدان 
فردوســی بودم تا به محل کارم برســم. آن زمان 
۱۹سالم بود و ‌تازه در یک شعبه بانک مشغول به‌کار 
شده بودم. آن روز منافقین در ماشینی که کنار دفتر 
هواپیمایی در میدان فردوسی بود بمب کار گذاشته 
بودند. بمب منفجر شد و ترکش آن به‌دست راستم 
برخورد کرد. البته انفجار خیلی مهیب بود و باعث 
شهادت ۱۶نفر از هموطنان و خسارات مالی زیادی 
شــد. در کنار دفتر هواپیمایــی حادثه‌دیده یک 
ساندویچی بود و من بعد از حادثه فکر می‌کردم گاز 
این ساندویچی منفجر شده است؛ حتی به ذهنم هم 
نمی‌رسید که بمبی منفجر شده باشد؛ پس از انتقال 
به بیمارستان متوجه شدم که قربانی یک انفجار 

تروریستی شده‌ام.

بعد از انفجار چه اتفاقی افتاد؟  
بعد از انفجار مرا سریع به بیمارستان منتقل کردند؛ 
دستم تقریبا جدا شده و تنها به پوستی آویزان بود. 
چون جوان بودم در همان وهله اول دستم را قطع 
نکردند. خانواده‌ام درخواست کردند که برای پیوند 

دست، مرا به آلمان بفرستند اما دکترها گفتند که 
دیر شده است. همان‌جا دکتری به نام دوایی که از 
پزشکان ماهر و مطرح بیمارستان بود عمل پیوند را 
انجام داد ولي عمل موفقيت‌آمیز نبود و دستم بعد از 
مدتی سیاه شد و مجبور شدند آن را قطع کنند تا به 

سایر اعضای بدنم آسیب نرسد.

بعــد از این حادثه توانســتید به   
زندگی عادی خود برگردید؟

دختر جوان و شادی بودم که در زمان بستری‌شدن 
در بیمارستان ۲۰سالم تمام شده بود. بعد از قطع 
شدن دستم، خیلی اذیت شدم. حدود یک‌سال بعد 
از انفجار درگیر درمان‌ بودم و از کار دور شدم. بعد 
از یک‌سال هم که می‌خواســتم شروع به‌کار کنم 
توانایی نوشتن و کاركردن با دست چپ را نداشتم و 
زمان زیادی گذشت تا من به مرور کارکردن با دست 
مخالف را یاد گرفتم. من اما تسلیم نشدم و به تلاشم 
ادامه دادم و کمی بعد در رشته حسابداری دانشگاه 

تهران پذیرفته شدم و تحصیلاتم را ادامه دادم.

ورزش را از چه زمانی شروع کردید؟  
در دوران دانشجویی به پیشــنهاد دوستی ورزش 
را شروع کردم. این شد که ســال1380 به باشگاه 
آموزش تیراندازی شهیدمهرانی رفتم. چون تمام 
کارها را با یک دســت و آن هم دســت چپ انجام 
می‌دادم، دستم زود خسته می‌شد. از سویی برای 
تیراندازی با تپانچه نباید لرزش دست وجود داشته 
باشد. بنابراین آموزش با تفنگ بادی را شروع کردم. با 
چندین جلسه تمرین، کم‌کم به تیراندازی علاقه‌مند 
شــدم و این رشــته را انتخاب کردم. در مسابقات 
کشوری شــرکت می‌کردیم و به لیگ می‌رفتیم. 
خلاصه هر جا مســابقات جانبازان بود شــرکت 

مي‌کردم و موفقیت‌های زیادی هم کسب کردم.

با توجه به برگزاری جلسات دادگاه‌   
منافقین، انتظارتــان از مراجع قضایی 

چیست؟
با اینکه این اتفاق چندین سال ‌پیش رخ داده است و 
زمان زیادی از آن می‌گذرد اما منافقین و کسانی که 
باعث رقم خوردن این اتفاق‌ شده‌اند باید تاوان پس 
بدهند و مجازات شوند. آنها باعث شدند آرزوهای 
زیادی که برای آینده خود داشتیم دفن و سال‌های 
طلایی عمرمان نابود شوند.من و همه بازماندگان 
ترور منافقین شکایت مشــترکی داریم؛ ما جوانی 
و آینده خود را از دست دادیم؛ ما جانباز‌های ترور 
اگرچه جان خود را از دست ندادیم ولي فقط زنده 
ماندیــم و زندگی نکردیم؛ مــا از جوانی و زندگی 
هیچ‌چیزی نفهمیدیم. انتظار دارم منافقین به اشد 
مجازات برسند؛ امیدوارم همانطور که منافقین به 
ملت ایران رحم نکردنــد، دادگاه هم در قبال آنها 
رأفتی نداشته باشد و آنها را به مجازاتی که مستحق 
آن هستند، برســاند، زیرا آنها جوانی، سلامتی و 

زندگی ما را هدف قرار دادند.
   زهرا صالحی در مسابقات تیراندازی
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